
من، صبر و چشم‌های شما

انتشارات چتر دانش

مؤلف
الف.میم.نگارستان



فروشگاه مرکزی: تهران، میدان انقلاب، خ‌منیری‌جاوید)اردیبهشت‌شمالی(،‌پلاک 88
تلفن مرکز پخش: 66492327 - تلفن فروشگاه کتاب: 66402353

nashr.chatr@gmail.com :پست الکترونیک
کلیه حقوق برای مؤلف و ناشر محفوظ است.

۱۳۷۲مرتضی‌نیا، جعفر، ‏‫‏- 	: سرشناسه	
: دادستان در حقوق و آزادی‌های عمومی/ مولف جعفر مرتضی‌نیا. ‏عنوان و نام پدیدآور	

: تهران‏‫: چتر دانش‏‫، 1398. ‏مشخصات نشر	
۱۴۲: ‏‫ص.‬‏‫؛ ۱۴/۵ × ۲۱/۵ س‌م.‬ ‏مشخصات ظاهری	

‭978-600-410-390-9 : 		 ‏شابک
: فیپا ‏وضعیت فهرست‌نویسی	

: دادستان‌ها -- ایران -- شرح وظایف 		 ‏موضوع
Public prosecutors -- Job descriptions -- Iran : 		 ‏موضوع

: دادستان‌ها -- ایران -- تاریخ -- قرن ۱۴ 		 ‏موضوع
Public prosecutors -- Iran -- History -- 20th century‪‪ : 		 ‏موضوع

: حقوق عمومی -- ایران -- تاریخ -- ‏‫قرن ۱۴ 		 ‏موضوع
Public law -- Iran -- History -- 20th century : 		 ‏موضوع

: حقوق مدنی -- ایران 		 ‏موضوع
Civil rights -- Iran : 		 ‏موضوع

‭KMH۱۶۱۵‏‭‏: ‏‫‬‮‫‬‫‬‭ ‏رده بندی کنگره	
‭۳۴۵/۵۵۰۱: ‏‫‬‮ ‏رده بندی دیویی	
‭ ‭۶۰۵۹۶۸۹‬ : ‏شماره کتابشناسی ملی	

: دادستان در حقوق و آزادی‌های عمومی  نام کتاب 		
: چتر دانش 		 ناشر

: جعفر مرتضی‌نیا 		 مؤلف
: اول- 1399 نوبت و سال چاپ	

1000 : شمارگان 		
‭978-600-410-390-9 : شابک 		

: 17500 تومان 		 قیمت



سخن ناشر
رشته‌ی حقوق با تمام شاخه‌ها و گرایش‌هایش، به‌منزله‌ی یکی از پرطرف‌دارترین 
رشته‌های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به‌خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه‌ی خدمت شده و 

در مناصب و جایگاه‌های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می‌شوند. 
منابعی‌که در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه‌ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن‌ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان‌که باید تغییر نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده‌اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش‌پژوهان به مجموعه‌های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به‌این‌ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته‌ی حقوق و نیز رشته‌های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه‌ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه‌ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته‌ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن‌ها،  دستاورد  مهم‌ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه‌ی خدمات درخشان، 
ظهور  منصّه‌ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه‌ی  این  در  را  خود  شایستگی‌های 

برساند.
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زندانـــ اسـت
زندان است

مردی که می‌خواند 
به گوش پاسبان قرآن

همان‌مردی که قرآن است
تأویل است، تفسیر است

زندان است.
دنیایش

مردی که دارد 
سجده بر مهری گل‌آلوده
که گل گشته ز چشمانش

زندان است.
آهی می‌کشد آرام
از غم‌های مادر
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ناله‌ها و هق‌هق بابای سر در چاه
زندان است.

و لبخندی به لب دارد
رضایت دارد از آنچه خدا

مقدر کرده تا وی را 
بدان حالت ببیند او

زندان است.
آنجا که 

نباشد بنده‌ای حافی
دوان در سوی او

تنها
زندان است
طعم تلخ

جهل
عصیان

دروغ و خشک‌سالی‌ها
زندان است.

مصداق اعطیناک
زلف پر خم و پیچِ و ما ادراک

زندان است.
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مرد شهیر آسمان‌ها
و غریب این خراب‌آباد

زندان است.
در غل و زنجیر

روی تخت چوبین جفا
مرد خدا

تنها
زندان است

و
زندان است

و 
زندان است

اینجا 
بدون او

برای ما...
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وقتی تو نیستی
فقه را نمی‌دانم؛ 

اما
وقتی تو نیستی 

زندگی منطق ندارد
عاری از فلسفه است

حساب هم تعطیل می‌شود
وقتی تو نیستی

پرندگان ساکت‌اند
و آبشارها

زمین رنجیده است 
از این همه خشکی
و درختان ژولیده
وقتی تو نیستی
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رنگ‌ها اندوه‌اند
و قلم‌ها فقط 

اشک نقاشی می‌کنند.
وقتی تو نیستی 

حتی
نماز هم کامل نیست
شکسته می‌خوانیم
که دربه‌در توایم
وقتی تو نیستی

ما
صـدقه می‌گیریم 
از لجن‌زار اینجا

کسی ما را قبول نمی‌کند
مانده‌ایم افطار کنیم 

یا روزه‌دار بمانیم
قبول کن 

وقتی تو نیستی 
ما حیرانیم

اینجا...
نه 
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دیگر اینجا و آنجا ندارد
زندگی بی‌تو مرده است

و ما سال‌هاست 
بهار منتظر بهاریم

تابستان منتظر بهاریم
و پاییز و زمستان نیز

وقتی تو نیستی
فصل‌ها همه یکی‌است

زمستان
پشت کدام روز ایستاده‌ای
منتظر چه ساعتی هستی؟

کدام کس باید برسد؟
ما تشنه‌ایم

سقایت این قوم با کیست؟
وقتی تو نیستی

لب‌ها ترک خورده‌اند
و دل‌ها شکسته

مادرم ندبه می‌خواند
و ما کشیک می‌کشیم

گوش‌هایمان را تیز می‌کنیم؛
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اما
وقتی تو نیستی 
چه فایده دارد

زیستن؟
راستی

وقتی تو نیستی
صبر هم فریاد می‌کشد...
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آخرین نارنج درخت
و من چقدر تنها

مثل آخرین نارنج درخت
معلق 

به شاخه‌ای نیم‌بند
که قرار است باد پاییزی

زمینش بزند؛
اما تو

تنهاتر از من 
تنهاتر از ما
ولی استوار

استوارتر از کوه
برنشسته‌ای در انتظار خودت

ای عاشقانه‌ترین صدا
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برایم مصحف بخوان
بگذار من هم خیال کنم

می‌شنوم.
بغضم گواه است

گواه دلتنگی
هربار که مثل کودکان خرد

با کلمات بازی می‌کنم
تا برایتان کمی

ارادت پیش‌کش کنم
گویی با لبخند

دستم را 
که پر است از هیچ 

می‌گیری
و خودت برای خودت 

به‌اندازه ظرفم می‌نویسی
و من می‌فهمم
تو چقدر خوبی

ای خوب‌تر از خوب
تو خودت می‌دانی

نداشته‌هایم را


